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اشتغال زنان

شماره صد و پنجاه‌وسه 6 خرداد 1397 یکشنبه

فریده اولادقباد، از تدوین طرح اصلاح ماده 1117 قانون مدنی مصوب 1314 و الحاق 3 تبصره به آن در مجلس خبر داد و گفت: »جامع‌نبودن این ماده محدودیت‌هایی را در امر اشتغال زنان ایجاد کرده ،زیرا در آن مواردی 
که شوهر نتواند از اشتغال زن ممانعت به عمل آورد مطرح نشده است.« به گزارش »خانه ‌ملت«، عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه متن اصلاحی به گونه‌ای است که دیگر مرد نمی‌تواند راسا برای 

منع اشتغال همسرش اقدام کند، گفت: »در سه تبصره این ماده آمده چنانچه منع اشتغال زوجه از طرف زوج به قصد ضرر زدن به زوجه یا آزار و اذیت زن باشد، زوج مکلف به جبران خسارات وارده به زوجه است.«

طرح مجلس برای قانونی شدن حق اشتغال زنان در صورت ممانعت همسر

نشست »مادری، اشتغال و سیاست‌های اجتماعی ایران« در 
18 اردیبهشت ماه در مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد. در 
این نشست »راحله کاردوانی«، عضو گروه علوم‌اجتماعی مرکز 
تحقیقات زن و خانواده، »فریبا علاسوند«، عضو هیئت ‌علمی 
مرکز تحقیقات زن و خانواده و »عباس نرگســیان« استادیار 
دانشکده مدیریت دانشــگاه تهران به واکاوی سیاست‌های 
اجتماعی که بر اشتغال زنان به‌خصوص مادران تاثیر می‌گذارد، 

پرداختند.
کاردوانی با مدنظر قراردادن مسئله مادری و اشتغال از جنبه 
سیاست‌گذاری و حاکمیت، اظهارکرد: »با گروهی تحت‌عنوان 
مادران شاغل طرف هستیم که صرفا مشغول انجام یک وظیفه 
شــخصی نیســتند، بلکه گروهی تأثیرگذار بر سیاست‌های 
اجتماعی محسوب می‌شــوند، هم از این نظر که زن، نسلی 
برای ورود به جامعه تولید و تربیت می‌کند و هم از این نظر که 
در دهه‌های اخیر، مادری در ایران تبدیل به عرصه‌ای چالشی 
شــده است و مادران، امروز مدام با این موضوع درگیر هستند 

که آیا مادر بشوم یا نه، یک فرزند داشته باشم یا چند فرزند؟
وی با اشاره به اینکه مادری و اشتغال بین دو بخش‌خصوصی 
و اجتماعــی پیوند برقــرار می‌کنــد، ادامــه داد: »منظور از 
سیاســت‌های اجتماعی، کنش حاکمیت است، یعنی آنچه 
حاکمیت در ســطح کلان و خــرد برای تصحیــح و رفع نیاز 
گروه‌های خاص، همچون معلولان، نیازمندان و مانند آن‌ها 

اجرا می‌کند.« 
این عضو گروه علوم‌اجتماعــی مرکز تحقیقات زن و خانواده 
با در نظرگرفتن سیاست‌های اجتماعی در دو بخش، گفت: 
»اول سیاست‌های کلی همچون الحاقیه مقام معظم رهبری، 
مصوبه شــورای‌عالی انقلاب فرهنگی و قانون‌اساسی، دوم 
سیاست‌های اجرایی مثل آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و مباحثی 
که هیئت‌وزیران با آن در ارتباط هستند.« کاردوانی تصریح کرد: 
»در سیاســت‌های کلی با سه گزاره مبنایی مواجه می‌شویم؛ 
اول، جامعه مطلوب، جامعه خانواده‌محور اســت. دوم، برای 
تشــکیل خانواده مطلوب، زن نقش مادری و خانه‌داری دارد 
و مرد نقش پدری و اقتصادی )هرچند حق اشــتغال را برای 
زن قائل می‌شــود، اما اصل بر همان است( و سوم، اولویت با 
هماهنگ‌کردن اشتغال با مادری باشد نه مادری با اشتغال. 

در این سیاست‌ها، رویکردی آرمانی و غیرواقع‌بینانه مشاهده 
می‌کنیم که در سیاست‌های اجرایی تحقق‌نیافته است. ما با 
انباشت سیاست‌های کلی مواجه هستیم که قابل اجراشدن 
نیستند.« وی افزود: »از ســوی دیگر در سیاست اجرایی دو 
سیاست تسهیلی و حمایتی پیاده می‌شود که نواقص زیادی 
دارند. در ایران وضعیت مادری و اشــتغال به سیاســت‌های 
جمعیتی گره خورده اســت و سیاست‌های جمعیتی ماهیت 
تأخیری دارد، یعنی پس از رخداد وقایع، این سیاست‌ها تعیین 
و اجرا می‌شوند.« کاردوانی با اشاره به اینکه مادران در مشاغل 
خصوصی با وضعیت دشوارتری مواجه هستند، گفت: »اغلب 
بخش‌های خصوصی هیچ حقی برای مادرشدن قائل نیستند. 
در سیاست‌های حمایتی ما یک شکاف جدی در جامعه هدف 
وجود دارد. گروه پیشرو در حمایت‌ها، یک گروه )اغلب مشاغل 
بالا با درآمد و تحصیلات بالا( هســتند و گروه پیشرو در تولید 

جمعیــت، گروه دیگری )اغلب کارگران و زنانی با تحصیلات 
و درآمد کم و شــاغل در بخش‌خصوصی(. در این سیاست‌ها 
گروه اول حمایت می‌شوند در حالی که گروه دوم در تولید نسل، 
نقش اصلی را ایفا می‌کنند. ما امروز در وضعیتی قرار داریم که 
بارداری و مادرشدن با اشتغال در رقابت با هم قرارگرفته‌اند و زنان 
مجبورند بین مادربودن و شاغل‌بودن دست به انتخاب بزنند 
و واقعیت اجتماعی نشان می‌دهد که زنان اشتغال را انتخاب 
می‌کنند.« علاســوند نیز در این نشســت پارادوکس اشتغال 
و مادری را یک مشــکل جهانی عنوان کرد و گفت: »بخش 
عمــده این پارادوکس خارج از نقش مادری بوده و به شــرایط 
بیرونی مربوط است، نگرانی‌های مادری به‌خاطر ارزش‌های 
ذاتی و بیولوژیکی همواره وجود دارد و شــرایط محیطی مثل 
نبود مهدهای امن، ارزان و در دســترس باعث افزایش فشار 
روانی بر مادر می‌شــود، بنابراین بهتر اســت برنامه‌ریزی‌ها و 

سیاست‌گذاری‌ها معطوف به کم‌کردن این فشار روانی باشد. 
وی ادامــه داد: »ما در ایران ســاختارزده و فرم‌زده هســتیم؛ 
در گزارش‌هایمــان از افزایش قابل‌توجه تعداد مهدکودک‌ها 
می‌گوییم، اما مشکلی رفع نمی‌شود، زیرا معطوف به کاهش 
نگرانی مادرانه نیســت و به ابعاد روان‌شناختی مسئله مادری 
کمتر توجه شده است، مادری بیشتر از اینکه یک کار فیزیکی 

باشد، کاری روانی است.«
ایــن عضو هیئــت ‌علمــی مرکــز تحقیقــات زن و خانواده، 
خاطرنشان کرد: »طرف دیگر این پارادوکس دولت و حاکمیت 
اســت، در این‌ســو باید به بار مالی این مسئله توجه کرد، اگر 
در کشــور مادری و افزایش جمعیت مهم اســت، باید هزینه 
اقتصادی این کار نیز پرداخته شود، اگر یک‌جا حاکمیت این 
تاوان مالی را به شکل مرخصی زایمان با حقوق و بیمه و افزایش 
دســتمزد و سیاســت‌های این‌چنینی بدهد در جای دیگری 
می‌تواند داده‌های بهتری دریافت کند.« عباس نرگسیان نیز با 
تاکید بر اینکه تمام بحث مادری به جنس زن محدود نمی‌شود، 
گفت: »امروز مردان هم با چالش فرزندآوری درگیر هستند و 

انتخاب بسیاری از مردان پدر شدن نیست.«
وی ادامه داد: »در بحث سیاست‌گذاری اجتماعی نباید مسئله 
را فقط در زنان ببینیم، بلکه مردان نیز باید در نظر گرفته شوند.«

 مانی یزدانی 
  خبرنگار 

برش
ما امروز در وضعیتی قرار داریم که بارداری و مادرشدن با اشتغال در رقابت با هم قرارگرفته‌اند و زنان 

مجبورند بین مادربودن و شاغل‌بودن دست به انتخاب بزنند و واقعیت اجتماعی نشان می‌دهد که زنان 
اشتغال را انتخاب می‌کنند.

در نشست »مادری، اشتغال و سیاست‌های اجتماعی ایران« مطرح شد

مادری و اشتغال رقیب هم نیستند!

 روزنامه‌نگار

زن، کار، مادری
دخترم تازه‌وارد 10ماهگی شده بود؛ نه ماه و 
چهار روزش بود که علی‌رغم توافق ضمنی 
که بــا مدیریت دلســوز آن روزهای کاری‌ام 
کــرده بودم و اجازه داشــتم تا یک‌ســالگی 
فرزنــدم، در خانــه بمانــم و دورکاری کنم، 
همــه چیز تغییر کرد و من فقط 48ســاعت 
فرصت داشــتم تا آماده حاضرشــدن پشت 
میز کارم بشــوم. زمان کوتاهی بود و تقریبا 
هیــچ راه‌حلی بــرای نگهــداری از کودکم 
نداشتم؛ نه فرصتی برای انتخاب مهدکودک 
و سپردن او به آنجا وجود داشت و نه پرستار 
قابل‌اطمینــان و اعتمــادی می‌شــناختم. 
مادربزرگ‌هــای »باران« هم در دســترس 
نبودند تــا او را بــه آن‌ها بســپارم. انتخاب 
دیگری پیش‌رویم نبود، یک راه مانده بود تا 
هم شــغلم را از دست ندهم و هم کودکم را 
از آسیب‌های احتمالی دور نگه دارم؛ همراه 

کودکم راهی دفتر روزنامه شدم! 
تصویر آن روزهــای پرتلاطم مادری که هر 
صبح با یــک کودک شــیرخوار در آغوش، 
توی اتاق و پشــت میزم حاضر می‌شــدم و 
همه سعی‌ام را می‌کردم که خللی به کار وارد 
نشود، بی‌شــباهت به تصویر زنان روستایی 
نبود که کودکشــان را با مهارتی خاص روی 
کمر می‌بندند و ســر زمیــن و زراعت حاضر 
می‌شــوند. من هم با یک کــودک نه ماهه 
باید می‌نوشــتم و کار می‌کردم. سخت بود، 
بگذارید با صراحت بیشتری بگویم سختی 
و دشــواری آن روزها قابل مقایســه با هیچ 
دوره ســخت دیگــری در زندگــی‌ام نبــود، 
حتی روزهای تلخ بیماری‌هــای گاه‌وبیگاه 
یک نوزاد شــیرخوار. بــاران در پناه من بود، 
تجربه لذت‌بخــش مادری ادامه داشــت، 
اما من پایین‌ترین ســطح شادی و آرامش را 
تجربه کردم. در کنــار همه آن لحظه‌های 
پرتب‌وتــاب، بزرگ‌ترین چالــش ذهنی من 
در آن روزها، تفاوت‌های مســئولیتی من و 
همســرم در قبال دخترمان بــود. می‌دیدم 
که در کنار دشــواری‌های شبانه‌روزی من، 
همسرم بی‌هیچ اضطراب و نگرانی برای از 
دست‌دادن شــغل یا پایگاه اجتماعی‌اش و 
با مســئولیت به مراتب کمتر از من، در خانه 
لذت پدرشــدن را تجربــه می‌کند و به جای 
غرق‌شــدن در اقیانوس عمیق و گاه ناامن 
و پرخطر مســئولیت‌های مادری در ســطح 
آب‌های گــرم و لذت‌بخش پدربودن شــنا 
می‌کنــد و این مرا غمگیــن می‌کرد.  بعد از 
دو، ســه ماه که باران یک‌ساله شد، مصمم 
به جدایی از او شــدم و یکی از مادربزرگ‌ها 
زحمت نگهــداری از او را پذیرفت و کودکم 
برای چند ساعت در روز از من جدا شد. بعد 
عبور از آن روزهای سخت، فرصت بیشتری 
برای شــناخت دقیق پیچ‌وخم‌های سازنده 
ایــن جدایی پیدا کــردم. می‌فهمیدم که در 
ساعات جدایی و دوری از کودک شیرخوارم 
فراغت و آرامش هر چند اندک، اما مطلوبی 
برای انجام برنامه‌های شخصی خود دارم. 
حس می‌کــردم اســتقلال فردی بــه کما 
رفتــه‌ام، دوباره احیا شــده و همین، انرژی 
مضاعفی برای بودن کنار باران و بهتربودن 

در جانم باقی می‌گذاشت.
درک می‌کردم وجه مادرانه من در لحظه‌های 
جدایــی از باران تا چه اندازه زنده و شــاداب 
می‌شود و چگونه غبار خستگی بی‌حدی که 
از مراقبت‌های دائم یک کودک به یک زن 
منتقل می‌شود، زدوده می‌شود و من با وجود 
خستگی ناشی از کار  با چه اشتیاق و انرژی 

بی‌پایانی برای دیدن باران می‌شتافتم. 
اطمینــان دارم که دلایل علمی و زیســتی 
متقنــی در افزایش یا کاهش هورمون‌ها در 
بدن مادر و پدر وجود دارد که سطح آرامش 
و  لذت‌ها را در ابعاد وجودی زن و مرد تعیین 
می‌کند. می‌دانم که مــن به اندازه همه آن 
دشــواری‌های مادری‌کــردن، لذت‌هــای 
عمیق‌تر، بیشتر و چند وجهی‌تری را نسبت 
به پــدر کودکم تجربه کرده‌ام، اما هیچ‌کدام 
از این بایدهای علمی و پزشــکی، نمی‌تواند 
بی‌اهمیتــی موضوع اســتقلال فردی یک 
زن را وقتــی مادر می‌شــود و اینکه حفظ و 
بقــای این اســتقلال چه تاثیر شــگرفی در 
رونــد مادری‌کــردن او می‌گــذارد، از نگاه 

قانون‌گذاران جامعه ما دور بدارد.

  آرزو امیرخانی  

هرچند از تبعیض علیه زنان در محیط رسمی کار تصویری 
غیرشفاف داریم، آمار بیکاری زنان، سطح دستمزد، امکان 
ارتقای شــغلی، برخوردهای تبعیض‌آمیــز در محیط کار 
و... در گزارش‌های رســمی کمابیش در دسترس ما قرار 
می‌گیرند، اما وقتی بحث در مورد حوزه اشتغال غیررسمی 
است، آمارها و داده‌ها بیشتر سکوت می‌کنند. در واقع ما 
تصویر جامعی از زنانی که در کارگاه‌های زیرزمینی خیاطی 
می‌کنند، زنان زباله‌گــرد، زنانی که به انواع کار به‌صورت 
دورکاری و در خانه مشغول‌اند، در دست نداریم. به همین 
دلیل ارائه تصویر در خصوص چنین موقعیت‌هایی عموما 
در سطحی جزئی و به‌صورت موردنگاری انجام می‌شود. 
این گزارش حاصل مصاحبه با زنانی اســت که تجربه کار 

در بخش‌هایی از اقتصاد غیر‌رسمی را داشته‌اند.

کارگاه خیاطی؛ پناهگاه یا شکنجه‌گاه��
بســیاری از زنانی که شــدت فقرشــان آن‌ها را در آستانه 
بی‌خانمانی قرار داده، طی دوره‌هایی چندماهه تا چندساله 
تجربه کار در کارگاه‌های غیررسمی خیاطی را دارند، این 
کارگاه‌ها خارج از قوانین کار فعالیت می‌کنند، ساعت کار 

در آن‌ها بیش از 12ســاعت است، دستمزد افراد بسته به 
کاری که انجام می‌دهند متغیر، اما زنان از تجربه دریافت 
دســتمزدی معادل یک‌چهارم حداقل دستمزد صحبت 
می‌کنند. بــا توجه به‌ســادگی کار در عمــده بخش‌های 
کارگاه‌ها و کار در محیط بسته و دریافت دستمزد ماهیانه، 
بسیاری از زنانی که فقر شدید داشته‌اند تجربه کار در این 
محیط‌ها را از سر گذرانده‌اند، اما عموم این زنان از تجربه 
آزارجنسی از جانب کارفرمایان خود می‌گویند. طبق روایت‌ 
آن‌ها برای بســیاری، حضور در چنین محیط‌هایی اغلب 
با آزار و اذیت‌ جنســی همراه است. در موارد محدودی که 
کارگاه تحت مدیریت مردان نیســت، این مســائل کمتر 
اســت. برای مثال، نازنین دختری 17ساله که از کودکی 
بــه همراه پدر و مادرش خانه خود را از دســت می‌دهند و 
در کناره اتوبان آزادگان حاشیه‌نشینی می‌کنند، از همان 
سنین کم برای گریز از خشونت محیط در چنین کارگاهی 
که تحت مدیریت یک زن است، مشغول به کار می‌شود و 
در ازای ساعات طولانی کار در این کارگاه با دستمزد پایین، 

نسبت به خشونت محیط بیرون پناه می‌یابد. 

زباله‌گردی، تخریب بدن یا تولید ارزش��
برخلاف تصور رایج، تنها مردان نیستند که تحت استثمار 
بخش عظیم غیررســمی صنعــت بازیافت قــرار دارند و 

مجبورند در طول روز، ساعت‌ها برای جمع‌آوری ضایعات 
در میان زباله‌ها بگردند، بی‌آنکه مطلقا هیچ‌گونه پوششی 
بــرای ایمنی بدن خود در مقابل زباله‌ها داشــته باشــند. 
سهیلا کسی است که انگشتان تخریب‌شده‌اش حکایت از 
زباله‌گردی طولانی‌مدتش دارد، او، زمانی که با همسرش 
زندگــی می‌کرد و از طریق جمــع‌آوری و فروش ضایعات 
زندگی می‌گذرانــد، وظیفه جداســازی ضایعات مختلف 
)شیشــه، فلز و کارتن( را به عهده داشــت تا پس از آن به 

کارخانه بازیافت ارسال شود.
اما پس از جدایی از همسر و بی‌خانمانی، به کار جمع‌آوری 
ضایعات مشــغول شــد. ارتباط مداوم بــا زباله‌ها بی‌آنکه 
هیچ جایگاهی در اقتصاد رســمی حتی حداقلی از ایمنی 
وجود داشته باشــد، بدن را تخریب می‌کند و موجب بروز 
عفونت‌های شدید و بیماری‌های پوستی مختلف می‌شود. 
برای توضیح شــدت استثمار در این موقعیت خوب است 
بدانید در ســال 95 برای دریافت 40هــزار تومان در روز 
باید حدود 16ساعت مداوم ضایعات جمع‌آوری  می‌شد، 
در نهایــت اگر پایــگاه جمع‌آوری ضایعات یــک کیلوگرم 
کارتن را 200تومان بخرد، حدود 1200تومان به کارخانه 
بازیافت می‌فروشــد و این فاصله خود گواه شدت استثمار 

در کار زباله‌گردی است.
در ایــن موقعیت بیش از همیشــه زنــان در معرض انواع 

تعرض‌های جنســی قرار می‌گیرنــد و هرچه کمتر امکان 
محافظت از خود در برابر تعرض‌ها و بیماری‌ها را خواهند 
داشــت. برای کسانی که به بیرون از اقتصاد رسمی رانده 
شــده‌اند، کارهای جایگزین، تعدد و تکثر چندانی ندارد؛ 
تن‌فروشــی، فروش جزئی موادمخــدر، دزدی، گدایی یا 
اگــر بخت یاری کنــد و توان مالی حداقلی وجود داشــته 

باشد، دست‌فروشی.
زنان در چنین موقعیت طبقاتی نه تنها تحت شــدیدترین 
خشــونت‌های حاصل از فقر و اســتثمار قــرار می‌گیرند، 
بلکه مدام تحت اذیت و تعرض جنســی قرار دارند، مدام 
در معــرض انــواع بیماری‌ها به‌خاطر شــرایط نامســاعد 
محیــط کار هســتند، همچنین بعضا متحمل خشــونت 
فیزیکی مضاعفی از جانب مردان می‌شــوند. رهاشدگی 
این گــروه از مردم و مواجهه دولت با آن‌ها همچون زواید 
اقتصاد سیاسی رسمی که باید زدودشان! به همراه فقدان 
داده‌های رســمی از موقعیت زیستی این گروه و افزایش 
قابل‌رویت شمار آن‌ها به دلیل بحران‌های اقتصاد رسمی 
و ورود روزافــزون ضعیف‌تریــن بدنه کارگــری به اقتصاد 
غیررســمی، همگی نشــانگر وضعیتــی بحرانی و جدی 
در خصوص شــدت استثمار و خشــونت علیه گروه‌هایی 
از زنان اســت که باید بدان پرداخــت و از نادیده‌ ماندنش 

جلوگیری کرد.

گزارشی کوتاه از بهره‌کشی زنان در بازار کار غیررسمی

رهاشدگان اقتصاد
 لیلا حسین‌زاده 
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